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 مقدمه

هـدف بـاو اسـتو محققان غربي بوده دانشمندان توجه مورد همواره9امبراكرميپ سنت

 شـبهاتي هـمو،هداد قـرار بحـث مـوردرا9امبريپرهيسازييها گوشه خاصهايي فرضو پيش 

آنوي عمل سنتويلقو سنتبه مربوطاند؛ شبهاتي مطرح كرده باره در اين نيـز اوصـاف فـردي

رهيسـ خـدا، دربـارهدهيـعق از قبيـل مختلفيها عرصهدر خاورشناسانرو، از اين؛9حضرت

و همچنـين،مـسلمانانريـغ بـا برخـوردليـقبازي اجتمـاعوي اسـيسرهيسـ، ...نمازليقبازي عباد

ر ايـن نوشـتار، برخـيد.نداهقرارداد ترديد موردزينرا حضرتآني واجتماعي فرديهايژگيو

ميي بررسو نقد مورد9اكرم امبريپرهيسبه توجهبااز اين شبهات را . دهيم قرار

 شناسيـ مفهوم1

 (orientalism) استشراق)الف

يمعنـا بـه لغـتدر»Orient«. اسـتي خاورشناسـوي شناسـ شـرق،كلمـهنيااز مراد

 معـادل كلمـهنيـا).535ه انگليسي، پور، فرهنگ همرا آريان(است دور وخاورنيزم مشرق

 Oxford) كنديم طلوع آفتابكه استي جهتي معنابه كه باشديم»east«يسيانگل كلمه

advanced learnings dictionary, P. 397). اسـتنيا كلمهدونياانيم فرق»east «

يزيچهري شرق جهت  كـرهازي خاصـ بـه قـسمت»orient«يولـ،شوديم گفتهراييجااي

 orient: the eastern): اسـت آمـده آكـسفورد فرهنـگدر چنانچـه؛شوديم گفتهنيزم

part of the worlds specialy china and japan) (As above P. 895)  

به معناي محل طلوع خورشيد گرفتـه شـده،» شرق« در زبان عربي كه از كلمهقواژه استشرا

مــي راناز ايــشــود؛بــر مطالعــات خاصــي اطــلاق  توســطي شناســ اســلام بــه اصــطلاحدررو، آن

.)19باغي، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم،س(اند تعريف كردهرمسلمانانيغ

 هـرژهيـوهب،شرق فرهنگ دربارههايغرب مطالعاتبه استشراق:ديگويمريالصغيعل دكتر

،نيبنـابرا؛شـوديم گفته باشد، عاداتوديعقا علوم هنر، رسوم، زبان،خ،يتاربه متعلقكهيزيچ

(كنـد مـيقي ـتحق،باشـديمـنيزمـ مـشرقبه مربوط آنچه دربارهكه استيكس مستشرق علـي.

ر11،ةنيالصغير، دراسات قرآ .)121،ة وخوافيهاثلاثجنحة المكرالالميداني،:ك.؛ نيز



 هستند كـه خـود]اروپايي[شناسان آن دسته از دانشمندان فرنگي به عبارت ديگر، شرق

و فرهنگ عربي، تـاريخ عـرب، اسـلام، و بررسي ميراث شرق به طور كلي، را وقف مطالعه

و مسلمانان و سنت، آداب، علوم، فقه، مجله.ك.ر(اند هاي آنان به طور خاص كرده اخلاق

و از اهميـت؛ لذا مطالعه سيره نبوي يكي از شاخه)163/ 54 هاي مطالعـاتي مستـشرقان بـوده

و هست مضاع ولي بايد گفت، اين تعريف تسامحي اسـت؛ زيـرا معنـايي.في برخوردار بوده

و مسلمانان است كه از آن به ذهن متبادر مي  تـر شايد علت اين امر، بيش. شود، مطالعه اسلام

و مـسائل مربـوط بـه آن  و مسيحي به مطالعه اسلام به دليل رويكرد گسترده محققان يهودي

كه. بوده است  غرا برخي در حالي و نيـز محققـان مـسلمان كـه از نظـر جغرافيـايي در بيـانز

).164ـ54/163فقه مجله.ك.ر(اند غرب هستند، از مستشرقان شمرده شده

و اهتمام به ميـراث هاي شرق البته بايد توجه داشت كه غالباً فعاليت شناسان براي احترام

و نيست، بلكه از يك سو به دليل نياز  و از سـوي اسلامي نبوده آنان بـه منـابع غنـي اسـلامي

و اسـتعمار ممالـك اسـلامي در عرصـه  و گسترش آن هـاي سياسـي، ديگر معارضه با اسلام

وو، اقتصاديينظام .است... فرهنگي

 سنت)ب

اين واژه از پركاربردترين اصـطلاح در علـوم اسـلامي، بـه ويـژه بررسـي سـيره پيـامبر

چ لغتدر» سنت« واژه. است9اكرم .است آمده معناند در

ي معنـا بـه كـه اسـت واحـدياصـل)وسـن(الـواءو النونونيالس ماده«:سدينويم فارسبنا

و3/67ابـن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـه،(باشدميي راحتبهآن انداختنويزيچ شدني جار

ميبا.)103 ؛ سـنت بـه ...ةًح ـالسيرة، حسنةً كانـت او قبي: السنة«:نويسدن منظور افريقي نيز

.)13/225ابن منظور، لسان العرب،(» معناي سيره است، اعم از آنكه نيك باشد يا بد

9امبراكرميـپ روشو راهي عنـييالنبـ سنةو روش،هقـيطريعني» سنت«:ديگويم راغب

راغـب اصـفهاني، المفـردات فـي(دهـديمـ قـرار مقصد خودشي براو كنديمارياختراآن كه

ر244الغريب القرآن،  .)2/54القاموس المحيط،:ك.؛ نيز،

و احاديث به كار رفته اسـت؛ بـراي نمونـه، و مفهوم در آيات قرآن سنت به همين معنا

تبَديِلاً(در آيه» سنة«واژه  من سنّ في الاسلام«و حـديث)23/ فتح()ولنَ تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ



) 4/2059مسلم، صـحيح مـسلم،(» ... حسنة فعمل بها كتب له مثل اجر من عمل بهاةسن

را. در همين معنا به كار رفته است شايان يادآوري است كه برخي از محققان، مفهـوم سـنت

ص السنة قبل التدوين خطيب،.ك.ر(اند به سيره صحابه نيز تعميم داده  كـه بـه عقيـده)18،

).34معارف، تاريخ عمومي حديث،(دانشمندان شيعه صحت ندارد 

 اصطلاحدر سنت

مظفـر، اصـول(شـوديمـ گفته9اكرم امبريپريتقرو، فعل قولبهناياصول نزد سنت

و مثبِ)3/61الفقه،  و آثار سـاختگي،(ت حكمي از احكام باشد كه بيانگر )22حسني، اخبار

ودولي در نز گـردد كـه امـوري اطـلاق مـي بـه فقها سنت در مقابل بدعت نيز به كـار رفتـه

و بـر امـور اي در دين ريشه و گـاه همـين كلمـه در مقابـل فريـضه بـه كـار رفتـه  داشته باشد

).34معارف، تاريخ عمومي حديث،(شود مستحبي اطلاق مي

ي خلقـوي خلقـ صـفات،و تقريـر فعل،قولبر علاوه» سنت«فيتعردري شافعيفقها

ان نيـز ايـن معنـا از سـنت مـورد قبـول محـدث. داننـد داخل در تعريف مـيزينرا حضرت آن

).34معارف، تاريخ عمومي حديث،:ك.ر(باشد مي

؛اسـتو محـدثانيشـافع نظـر مـورد معنـاي همـانهم خاورشناسان بحث مورد سنت

وي فـرد صـفات9اكـرم امبريـپو تقريـر فعـل قـول، بـر عـلاوه) خاورشناسان(آنها چون

درخـ شـبهات،داده قـراري بررسـ مـوردقيدق طوربهزينرا9حضرتآني اجتماع ود را

. باشديم حضرتآن صفاتبه آنان توجه نشانگركهنداهكرد مطرحاين باره 

9اكرم امبريپي اعتقاد امورو مستشرقانـ2

ي خداشناس
و داده قـرار هجمـه مـوردرا9امبراكرميـپتوحيـديدهيـعق خاورشناسانازيا عده

. نيست اسلاماز قبل عرب مردمدهيعقو»االله« درباره9محمدةديعقتفاوتي ميان: اند گفته

 وجـود بـه قائـل هـم محمداز قبل عرب مردم:ديگويم (mackdonald)» مكدونالد«

 واژهنيـا.كردنديم»االله«ي برا پرستش نوعكيو گفتنديم»االله«اي»اله«راآنو بودند خدا

 شـده مـشتق،سـتا»االله«شيمعنـاكه» آلاها«كلمهازكه بوده الاصلي آراماي الاصلي عرب

.)561ـ2/558،هيالاسلام رةالمعارفيدا(است



 تفكـر.است پذيرفتهريثأت گرانيداز خدا وجودبهدهيعقدر محمد:ديگويمهريگلدز

 ـالعق(از جمله يهوديت بـود سابقانياد تفكرازترينيپا خداوند درباره محمد عةيوالـشردهي

 از مـسيحيت سـخن9پـذيري پيـامبر اكـرم ثيرو در جايي ديگر از تـأ)20ـ17،الاسلاميف

).24 همان،(گفته است

 بررسي

.ميكنمي مطرح خداوند مورددررادهيعق نوعدوهر،مطلب شدن روشني برا

 در مورد خداقيده مردم عرب قبل از اسلامع)الف

 بـهي برخـ.داشـتند مختلـف اشـكالدر فـراوانيانيخـدا پرستانبتريسا مانند اعراب

يعيطبيشكلباو خاصيها سنگ از جنسدونياازيبيترك اناًياحو وانيحو انسان شكل

).174 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ،.ك.ر(بودند

 هنگـام. دادنـديمـ قـراراوكيشـررابتو دانستنديم جهان دگاريآفررا»االله«يجاهل اعراب

بـ»االله«نـام امـور ديگـر،و خـوردن سـوگندو عبادت ثـلاً آوردنـد؛ه زبـان مـي را  كارهـا آغـازدر م

).همان(رفتنديم بتان سراغبه خواستن حاجتو عبادت هنگامبهيولگفتند،مي» اللهم باسمك«

.شمارديم گونهنيارا مختلفليقبايهابت،عربميقد مورخ،يكلب هشام

 اهـلوجحمذي برا،»غوثي«و» ودس«كلبيبني برا،»سواع«مدركهبنليهذي برا

ي بـرا،»فلـس«خـزرجو اوسي بـرا،»تمنا«ريحمي برا،»نسر«وانيخي برا،»عوقي« جرش

 در آياتي از قـرآن از برخـي).18ـ17كلبي، الاصنام،(بود»يعز«طائفي براو»لات«ي طَ

.تان نام برده شده استباز اين

ي در مورد خدا عقيده اسلام)ب

و مـسيحيتحو مشركاندهيعقبا وت بسياري تفا خداوند درباره اسلامدهيعق تي يهود

راآنديـمج قـرآنهكـ چنـان داشـتند اعتقـاد خداونـد بودن خالقبه مشركانچه اگر دارد؛

 قطعـاً» است؟دهيآفررا آنانيكسچه«:يبپرسها)مشرك(آناز اگرو«: است كرده بازگو

هي ـدرآزيـنو).78/ زخـرف(»!شـونديم بازگردانده)حقاز(چگونهپس.»خدا«:نديگويم

رانيزمـو هـا آسـماني كـس چـهي بپرسها) كافر(آناز واگر«: آمدهنيچن لقمان سوره 25

.»دانندينم شترشانيب بلكه» خداست مخصوصشيستا: بگو.»خدا«:نديگويم حتماًد؟يآفر



 بررسي

وبا اسلام مبارزهبه توجه با ت: گفت توانيمي پرستبتشرك وحيدي اسـلام بـا عقيده

 توانينمزينخيتاردروتا از آن اقتباس شده باشد نداردي شباهتچيه مردمي پرستبتدهيعق

ي برايتح9اكرم امبريپكه افتي يكي ايـ باشد كرده سجدهيبت مقابلدر باركروز يا

ونييدهـر ماننـد نكـهياايـ باشـد داشـته خـاصيادهيـعقي سـنگ دربـاره همچـون مـشركان

و مقابلـه بـا باشد دانسته مرگواتيح موجبرا زمان،نيملحد ؛ چه آنـان در مقـام مبـارزه

مي9پيامبر اكرم يهلِكنَُـا الاَّ(: گفتند چنين وما هِي إِلَّا حياتنَُا الدنْيا نَموت ونحَيا وقَالوُا ما

 ي علِْمٍ إِنْ هم إِلَّا منِْ م بِذلِكَله وما ) دنيـاى(اين جز زنـدگى پـست«:و گفتند«)ظنُُّونَالدهرُ

مى ما نيست؛ مى و زنده و جز روزگار، ما را هلاك نمى ميريم و براى آنان هـيچ.»كند شويم

مى) سخن(علمى بدان )24/ جاثيه(،»برند نيست، جز اين نيست كه آنان گمان

 بيـان گرديـده، كنـد، بـا آنچـه در اسـلام ديدگاهي كه يهوديت از خداوند ترسـيم مـي

غـ؛تفاوت بسيار دارد ـ ـ يكـي از كتـب مقـدس يهـود و انجـامض براي نمونـه، در تلمـود ب

و پست به خداوند نسبت داده شده است كارهايي بي ي«: ارزش  ـحينما ضب الـرب يفعـل غ

، در حالي كه قرآن كـريم)81فؤاد، من افترائات المستشرقين،(»ة لها ولا وزناًمافعالاً لاقي 

حلِيم(؛كند را عليم توصيف مي خداوند لِيمع ّاللههمه چيز در نـزد او بـهكه)12/ نساء()و 

شىَ(؛اندازه است عنِده بِمِقْدارٍ وكُلُّ ).8/ رعد()ءٍ

و3 9 پيامبرهاي عبادي آموزهـ مستشرقان

و زكـات از امـوري اسـت كـه از سـوي آموزه هاي عبـادي از قبيـل نمـاز، روزه، حـج

و شبهاتي درباره مستشر بـراي( مطرح شـده اسـت آنها قان به كراّت مورد مناقشه قرار گرفته

از آگاهي بـيش  و پاسـخ بـه برخـي ر آنهـا تـر ؛ 192ــ 159ك بـدوي، الـدفاع عـن محمـد،.،

اميدال؛ 138ـ133 افترائات المستشرقين علي الاسلام،،المرطعني و جنحـة اني،  المكـر الثلاثـة

هـاي ديگـري از فروعـات هـاي چهارگانـه، آمـوزه ون بر اين آموزه افز). 521ـ516، خوافيها

و مسائل آن از قبيل قصاص، ارث،  و ترديد مستشرقان قـرار گرفتـه ... فقهي نيز مورد خدشه

مي. است .پردازيم براي نمونه، به ديدگاه مستشرقان درباره نماز



 نماز محمدكهاندهدر اين باره گفت نماز با تشكيك در اصل تشريع مستشرقانبرخي از

 كتـاباز برگرفتهرا) صلاة(نماز ركعات تعدادبه راجعثياحادو كرده اخذانيهودياز را

 بـلادانيحيومـساني ـهوديازرا نمـاز9محمـد:ديگويم؛ مثلاً ونسينك اند شمرده مقدس

، همـان آمدهي بخار صحيحدر چنانچه نماز ركعت تعداد دربارهثيوحد است گرفته عرب

 جمعي النبان عباس ابن عن«: است شده ذكر)18:23پيدايش(پيدايش سفردركهستا
يفـاًعـيجمءوالعـشا والمغـرب عاًيجم والعصر الظهر فجعل صلواتةعدةنيالمديف
آنازي حـاكثياحاد گونهنياما نظردر.)1/118بخاري، الصحيح،(» ولاسفر رخوفٍيغ

 المعـارفرةيدا(اسـت نبوده مشخص9محمد عصردر پنج عددبه نمازها تعدادكه است

 نمازهـا تعـدادكه است نوشتهو كرده نقلنيزيانيكاتاز همو.)282و 277/ 140،هيالاسلام

.است نبوده مشخصزينزيالعز عبدبن عمر خلافت عصر تا

و بروكلمـان نيـز ديـدگاهي نظيـر ديـدگاه مستشرقان ديگري همچون مونتگمري وات

دا  و معتقدند كه پيامبر ونسينك آن در تشريع نمازهاي پـنج9رند گـاه كـه بـه مدينـه گانـه

و اعمال عبادي آنان تأثير پذيرفت؛ لذا بر آن شـد تـا ديـن مهاجرت كرد، از يهوديان آن  جا

و بر ايـن مبنـا اصـحاب خـويش را بـه اعمـال مـشابه اسلام را هم  چون دين يهود سامان دهد

. اعمال آنان ترغيب نمود

دو9تدلال اينان اين است كه پيامبر اس  تا زماني كه در مكـه بـود، نمازهـاي روزانـه را در

و وقتي به مدينه هجرت كرد، نمازهاي روزانـه را در سـه نوبـتو سـپس بـه وقت به جا مي آورد

مي(پنج نوبت  و) آوردنـد يعني همان تعدادي كه يهود نمازهاي روزانه خود را به جا افـزايش داد

و دين اسلام از دين يهوديت است9ه تأثيرپذيري پيامبراين نشان . از افكار يهوديان

والـصلاةَِ(چنين بر اين ديدگاه خويش به نزول آيـه وات هم علَـى الـصلوَاتِ حـافظِوُا

مي) 238/ بقره() الوْسطَى و در مدينه استدلال و اينكـه در مكـه بـه جـز دو نمـاز صـبح كند

و قيام در شب  .براي نماز، نماز ديگري وجود نداشته استمغرب

و گـسترش مهم: گويد بروكلمان نيز مي ترين واجبي كه مسلمانان بـه واسـطه آن رشـد

و در نهايـت پـنج. خود را نشان دادند، در ابتدا به صورت دو نوبت نماز بود  سپس سه نوبت

اب. نوبت نماز در يك روز  ميتدر هم دا نيز براي نماز وضو هـاي ان كـه نـزد فرقـه چنـ گرفتند

.»مذهبي مسيحيان رايج بود



مي«: گويد وي در ادامه مي و در مدينـه مؤمنان در مكه دو نوبت در روز نماز گزاردنـد

ميابس . وردندآن يهوديان نماز سومي در هنگام ظهر به جا

ي بررس

تـه، در ابتدا شايسته است يادآوري كنيم، آن گونه كه در قرآن مورد تصريح قـرار گرف

 خود به تشريع نماز از سوي خداوند خبـر داده اسـت، همـان گونـه كـه مـادرش،7عيسي

و ركوع كردن با ركوع گذاران .مر شده بودامريم عذرا، نيز به سجده كردن براي خداوند

: آنگاه كه در طفوليت سخن گفت، اين چنين خويش را معرفي نمـود7عيسي مسيح

عبد اللَّهِ آتَ( نبَِياً قَالَ إِنِّي وجعلنَِي الْكتَِاب ـانيِ انِيصَأوو كنُـت أيَـنَ مـا مباركـاً وجعلنَِـي

والزَّكَاةِ مادمت حياً ).31ـ30/ ريمم()بِالصلاةَِ

مي7در اين آيه، عيسي و نبي اعطاكند كه به او كتاب خود را بنده خدا معرفي  شده

و هر جا كه با ود،شقرار داده شده و تا زماني كه زنده باشد، بـه نمـاز  مبارك گردانيده شده

: فرمايـد اي ديگر خداوند، مريم را مخاطـب قـرار داده، مـي در آيه. زكات توصيه شده است

مع الرَّاكِعِينَ( واركَعِي واسجديِ لرَِبكِ مريْم اقنْتُِي ).43/ عمرانآل()يا

و پـسدر7چنان كه پيش از آن، موسي هم  كوه طور نيز مورد خطاب قـرار گرفـت

إِنِّـي أَنَـافلََما أَتَاها نُـوديِ ياموسـى(: گيرد از امر به توحيد، به اقامه نماز مورد امر قرار مي

 طوُى يوحى ربك فَاخلْعَ نَعلَيك إِنَّك بِالوْادِ الْمقَدسِ لِما ِتَمعفَاس أَنَا اختْرَْتُكإِونَّنِي أَنَا اللَّه

وأَقِمِ الصلاةََ لِذِكرْيِ و برادرش به اقامه)14ـ11/طه()لاَ إِله إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي و پس از آن او

واجعلُـواموسـىوأوَحينَا إِلىَ(: شوند نماز امر مي تبَـوءا لِقوَمِكُمـا بِمِـصرَ بيوتـاً وأخَِيـهِ أَن

وبشِّرِ الْمؤْمنِِينَبيوتَ وأَقِيموا الصلاةََ قبِلةًَ 87/ يونس()كُم.(

و اسماعيل طبق عهدي را خداوند بـا آنـان بـست، كه پيش از او نيز ابراهيم  خانـه خـدا

و نمـازگزاران پـاك كردنـد و اعتكاف كنندگان وعهِـدنَا إِلَـى ...(: براي طواف كنندگان

مِإسو راَهِيمودِإِبجالرُّكَّعِ الـسو والْعاكِفِينَ للِطَّائِفِينَ تِييراَ بَطه  چنـان).125/ بقـره()اعِيلَ أَن

.شود، اصل نماز در اديان الهي پيش از اسلام نيز تشريع شده است كه ملاحظه مي

و9امبريـپ حـديثدرو قرآندر شدهانيبتاركع تعدادبه اولاً است لازمدر اينجا

و نمـاز اصـل تعـدادا ي ـنمـاز ركعـات تعدادكه شود ثابتتاميفكنيب نظري اسلام فقهدرزين

نيبـ مـواردي برخدر اگرو نداردتيحيومستيهوديبهي ربط اسلامدرآن خواندنتيفيك



ليـدلنيا،داردوجودي شباهت)تيحيمسوتيهودي(ديگري سمانآنيددوو اسلامدر نماز

و مـسيحيتيهاز9امبريپديتقل و اخذ اصل تـشريع نمـاز از ديـن يهوديـت ؛ستيـن وديان

 اسـت هماهنـگو همگـون،فرجـام تـا آغـازازي الهـانياديكل خطوطكهجاآناز چون

يهـادي ـنباو هـاديباوعيشرادريول،ندارند اختلافهمباي اختلاف مقصدوأمبددريعني(

از،)انـد متفـاوتو مكان زمانبا متناسبوي عمل بـه. اخـذ نـشده اسـت آنهـا هرگـز اسـلام

،انـد مـشترك روزهو نماز تشريع عبادات از قبيل اصلدر چندهر اديان الهي عبارتي ديگر، 

آن اصــلدر شاناشتراكــ نيــد اصــل بــهيبيآســاداي آن،تيــفيكدر شاناختلافــوتــشريع

.ستينيگريدازديتقلليدل هرگزو رساندينم

و بروكلم گانـه از شـريعت ان نسبت به متأثر بودن تـشريع نمازهـاي پـنج در پاسخ وات

ابـن. رسـاند اند، به اثبـات مـي يهود بايد گفت، روايات اسلامي خلاف آنچه آنان ادعا كرده 

االله فـي اول الاسـلام الـصلاة فـرض«: سيد الناس از مقاتل بن سليمان چنين آورده اسـت 
ابن سـيدالناس، عيـون(» المعراج ليلة شي، ثم فرض الخمسعركعتين بالغداة وركعتين بال 

را).1/12الاثر،  و دو ركعت نماز عـشا يعني خداوند در ابتداي اسلام دو ركعت نماز صبح

.گانه را بر امت اسلامي فرض قرار داد سپس در شب معراج نمازهاي پنج. واجب كرد

9كه پيـامبر گانه زماني بوده مقاتل بن سليمان ترصيح كرده كه تشريح نمازهاي پنج

چنـين ابـنهم). 1/280مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان،(هنوز در مكه بوده است

و ديگــر آثــارش  ؛ 157و3/33ة والنهايــةالبدايــ؛ 2/293كثيــر تفــسير ابــن(كثيــر در تفــسير

مـر تـصريحابـه ايـن) 430و1/47(اشو حلبـي در سـيره) 2/132و 1/427، النبويه السيرة

و بروكلمان باقي نمي كرده ماند كـه تـشريع نمازهـاي اند؛ بنابراين، وجهي براي ادعاي وات

و امثـال. گانه در اثر تأثيرپذيري از يهوديان بوده است پنج  آنهـا سؤال اينجاست كـه ايـن دو

ـ تاريخي اهل سـنت قـرار داده كه منبع پژوهش آنچـه انـد، چـرا هاي خويش را منابع روايي

م !اند؟ يا ناديده گرفتههورد توجه قرار نداداشاره شد،

سهتيفيكواتيخصوصانيب اكنون در ادامه پي نمازها را در اديان :گيريممي گانه الهي

و مسيحيان)الف  نماز يهوديان

 اجـاتياحت طبقراي فرد نماز.ياجتماع نمازوي فرد نماز؛دارند نماز نوعدوانيهودي

وي جمعـ نمـازو نـدارددي ـمواع بـهي ربطـو خواننـديمـ مـشكلات حـلي بـرااتيوضرور



 انجـامي عمـوم مـشخص مكـاندر خـاصنيقـوانو موسمبه توجهبارا)يعموم(ي اجتماع

).1/179، موسوعة الاديان والمذاهباسود،(دهنديم

 كـه) 163الـدفاع عـن محمـد، بدوي،( خواننديم نماز وقتسه روز طولدرانيهودي

:ازاست عبارت

»تيشـحريلايتفـ«آنبهكه است روز نيمهتا فجر طلوعازآن وقت؛صبح نماز:كي

را آنان در اين نمـاز خداونـد را شـكر مـي.)7نماز يهوديان،(شوديم گفته كننـد كـه آنـان

درويـش،(تـرين نمازهـا در نـزد يهـود اسـت اين نماز از مهـم. است غيريهودي خلق نكرده 

والصلاة في الشرائع القد ).107، رسالات السماويةاليمة

 آفتـاب ازغـروب بعدتا ظهراز بعد ساعتمينآن وقت يا قيلوله؛ النهار نصف نماز: دو

).169نماز يهوديان،(مشهوراست»خايميلايتف«نامباكه است ستارگان طلوعبا همزمان

 ادامـه شـب نـصف تـا سـتارگان طلوعبا آفتاب غروباز بعدآن وقت شامگاهان؛ نماز: سه

ك ي ـتـادمدهيازسـپ توانـديمـ نـشد نمـاز خوانـدن بـه موفق زماننياتايكسچه چنان.ابدييم

).166نماز يهوديان،(شوديم گفته»تيعرويلايتف«آنبهو بخواند آفتاب طلوعاز قبل ساعت

در. گرديد اين نماز در ابتدا به صورت فردي ادا مي سپس به علـت قـرار داشـتن معابـد

و وجود خطر براي قـوم يهـود بـه صـورت جماعـت برگـزار مـي خا :ك.ر(شـد رج از شهر

).107،ةرسالات السماويالوةالصلاة في الشرائع القديمدرويش،

افزون بر اين سه نماز، نماز شماع نيز در دين يهود مرسوم است كـه يكـي از نمازهـاي

مي. باشد مهم در نزد يهويان مي  )9ــ6:4تثنيه(شد كه در سفر تثنيهبا اين نماز به صورت دعا

و گروهي از كاهنان يهود بيان شده است و) نماز(اين دعا. به وسيله عزرا قبل از نمـاز صـبح

و سه قسم دارد عصر خوانده مي  ر براي آگـاهي بـيش(شود الـصلاة فـي درويـش،:ك.تـر،

).109ـ108،ةرسالات السماويالوةالشرائع القديم

راآن كـه خواننـديمـ اورشلمبهروراي سرودهاو كارذا،ستادهيا صورتبه نمازدرانيهودي

وش،يسـتـا حمــد،جــزء ســه بــرمــشتمل اذكــارنيــا.نــديگويمــ)هيــپاوسـتـوني عنــي(» داتيــعم«

ها نمازنيا آنها).181ـ1/180هنيلز، راهنمايي اديان زنده،(استي سپاسگذارو تشكرو درخواست

.خواننديم اورشلم به طرف منكببري كوچك شال داشتن همراهو دستاني وشو شستبا را



ازياسرائ با وجود آنكه تورات قبله مشخصي را براي بني ل معـين نكـرده، يهوديـان بعـد

مي روبه7مرگ سليمان الصلاة فـي درويش،(گذارند سوي كوه صهيون در فلسطين نماز

در)99،ةالشرائع القديمة والرسالات السماوي .جا قرار داردآنكه قدس

مي مسيحيان نيز نمازهاي ويژه دارندكه در اوقات مختلف شبانه  تعداد. شود روز خوانده

ـ نماز سـاعت3ـ نماز ساعت سوم،2ـ نماز صبح،1: كه هفت نماز است بدين قرار است آنها

و6ـ نماز ساعت يازدهم،6ـ نماز ساعت نهم،4ششم، ن7ـ نماز ساعت دوازدهم، يمـهـ نماز

مي ين نمازا. شب شـلبي،(شـود ها در واقع، دعاهايي است كه از سوي مسيحيان به جاآورده

).235، المسيحية:2ديان مقارنة الا

 صبح به عنوان شكر خداوند است كه آنان را از خـوابزدر مسيحيت، علت تشريع نما

ا و تشريع نمازهاي دوم تا ششم، هر يك، مختص به زمانِ تفـاقي اسـت كـه بيدار كرده است

و نماز آخر يعني نماز نيمه7براي عيسي  شـب در آخرين روز حيات مباركش اتفاق افتاده

. نيز براي يادآوري به مسيحيان است مبني بر اينكه عيسي براي بـار دوم ظهـور خواهـد كـرد 

» سـتار« نماز افزون بر اين هفت نماز، نماز ديگري ويژه راهبان مسيحي وجود دارد كه به آن

)154ـ153،ة في الشرائع القديمة والرسالات السماويهالصلادرويش،:ك.ر(شود اطلاق مي

 نماز در اسلام)ب

و محبوب ترين اعمال نزد خداوند اسـت كـه اداي آن باعـث نماز در اسلام ستون دين

مي آرامش دل  از برگرفتـهي فقهـ دركتـب آنهـا ركعـاتو روزانـهي نمازهـا تعداد. گردد ها

. است شدهانيب:اطهار ائمهو9امبريپثياحادواتيآ

:ازاست عبارتاتيآاينازي برخ.است شده سفارش نماز خواندنبه متعدداتيآ در

عنِْداللّـهِ إِنَّ اللّـه(ـ وهرٍ تَجِـدمنِْ خَي وا لأَنْفُسِكُمما تُقَدمو وآتوُا الزَّكَاةَ وأَقِيموا الصلاةََ

ا تَعصِيرٌبِملوُنَ بو«؛)م و هـر نيكـى كـه] ماليـاتِ[و نماز را بر پا داريـد زكـات را بپردازيـد؛

فرسـتيد، آن را نـزد خـدا خواهيـد يافـت؛ كـه خـدا بـه آنچـه انجـام پيشاپيش براى خود مى 

).110/ بقره(» دهيد، بيناست مى

وقُـرآْنَ الْفَجـرِ إِنَّ قُـرآْنَ الْفَجـرِ كَـانَ غَسقِ اللَّيـلِ أَقِمِ الصلاةََ لِدلوُكِ الشَّمسِ إِلىَ(ــ

بهِِ نَافلِةًَ لَّك عسى مشهْوداً دجَفتَه محمـوداًومنَِ الَّيلِ يبعثَك ربك مقَامـاً از«،) أَن نمـاز را



و) نيمه شب (= تا نهايت تاريكىشب) هنگام ظهر (= زوال خورشيد انـدنخو) ويـژهبه(بر پا دار؛

را) نماز( و اسـت)ى فرشـتگان(بامداد مورد مشاهده) نماز(كه خواندن] مراقبت كن؛ چرا[بامداد

آن پاره و نماز(اى از شب را به افـزون بـراى) عبـادتى(بيدار بـاش؛ در حـالى كـه) خواندن قرآن

).79ـ78/ اسراء(» توست؛ باشد كه پروردگارت تو را به مقامى پسنديده برانگيزد

 آنهـايزنـدگان طولدر9اكرم امبريپكه استنيمع روزانه هاينماز تعداد سلاما در

:ك.ر(. صـبحو،عـشا،مغـرب،عـصر،ظهـر:از اسـت عبـارت كـه خوانـديم جماعتبا را

).1/67المهذب، ابن براج،

درهكـ چنـان.اسـت شـدهانيب مشخصبه طورزينها نمازنياازكيهر ركعات تعداد

 سـه مغـربو ركعـت چهـار عـشاو عـصر،ظهـر،ركعـتدو صـبح، نماز آمدهي فقه كتب

.شوديم خوانده ركعت

دو بـههيساتا زوالاز،ظهر:است شدهانيب گونهنياي فقه دركتب نمازهاازكيهر اوقات

 شـدنبيـغاتا غروباز،مغرب؛برسد قدم چهاربههيساتا ظهراز فراغاز بعد عصر،؛برسد قدم

 طلـوعاز،نمـاز صـبحوشب ثلث آخرتا مغرب نمازاز فراغاز بعد،عشاء؛غربم جهتدر شفق

ر69ـ68محقق حلي، المختصر النافع،( آفتاب طلوعيابتداتا فجر شـيخ صـدوق، مـن:ك.؛ نيـز،

و واجبـات اركـان،،مـستحب چـهو واجـب چـه دراسـلام نمازها) 144ـ1/139لايحضره الفقيه، 

.)71ـ70همان،(شوديم خوانده كعبه خانهيسوبهرتطهاباو دارد مخصوص اذكار

ـ به همان صـورتي ـ زمان تشريع نمازها تا عصر حاضر اين نمازها در طول تاريخ اسلام

شود، در حالي كـه نمـاز كه تشريع شده، از سوي مسلمانان بدون هيچ تغيير يا تبديلي ادا مي 

و تغيير يافتـه قر  بـاني حيوانـات اسـت كـه در ديـن يهـود در يهوديت به صورت تبديل شده

و مي  در بايد در بيت المقدس برگزار مـي جايگاه مهمي دارد شـد، ولـي پـس از ويرانـي آن

و بـه نمـازگزاردن تبـديل شـد گرديـد تـروكمها قربـاني كـردن به دست رومي.م70سال 

و اديان،:ك.ر( ).57مالرب، انسان

 بررسي

يهانمازبا اسلام نمازانيمسهيمقا از ديـآيمـ دسـتبه نكته چندتيحيمسوتيهودي

بهدرآن ذكر كه . مفيد است خاورشناساني ادعا پاسخ



 خوانـده وقـت پـنجي روز اسـلامدريول،شوديم خوانده وقتسه فقطانيهودي نماز

. استاديزاريبس مستحبيها نمازو شوديم

 نمازدر اما،شوديم خواندهاغنباكهاست نظمو نثربر است مشتملانيهوديينمازها

. نداردوجود غناو نظم اسلام

ي نمازها همه مشترك هسته  باشـديم)ريخ(بركتي دعا هجدهكه است» داهيعم«انيهودي

و، حاجـات،حيتساببراست مشتملكه شوديم خوانده ذكر نوع چند» شماع«نامبهي نمازدرو

 بـا آن اسلامدر نمازيول).181ـ1/180، ان والمذاهب موسوعة الادي اسود،(يارزسپاسگو تشكر

 عـزائمي هـا سـورهازريـغيا سـوره هـر حمـداز بعدي اسلامي نمازهادر؛ زيرا داردي اساس فرق

 كـهي حـالدر،شـوديمـ خوانـدهمياورشـلي سـو بـهاني ـهودي نماز. استيارياخت،شود خوانده

اشياسرائ بني برايتورات به قبله معيني نال  كعبـه خانـهي سـوبه نماز اسلامدركرده است، ولي ره

.)144/ بقره(و در قرآن مورد تصريح قرار گرفت است شوديم خوانده

 خوانـدني بـراحتيمـسدر كـهانيبنيابا دارد فرق اسلامدر نمازبازينانيحيمس نماز

از اسـلامدر نمـاز صـحت شـروطازيكي طهارتكهي حالدر،ستين شرط طهارت نماز و

.)1/23صدوق، من لايحضره الفقيه،(استواجبات آن

 وقـت بـا اوقـاتنيـاازي برخـكه خواننديم مختلف اوقاتدررا نماز هفتانيحيمس

 ازده ي ـسـاعت نمـاز نماز پـنجم، مثلاًهماهنگ نيست؛ اسلامدر روزانهي نمازهاازكيچيه

قالـب پـنج نمـاز بـادر ركعـت هفدهشرعي وقت پنجدر اسلامدركهي حالدراست، صبح

 بـر عـلاوه).68محقق حلي، المختصر النافع،:ك.ر( شوديم خوانده هاي مخصوص ويژگي

اني ـهودي مانندزينو اسلام متفاوت است؛ زيرا مسيحيانتيحيمسدر نماز خواندن نحوه،نيا

.چنين نيست اسلامدركه خواننديم سرودبانماز را

واني ـهودياز نمـاز اخـذ دربـارهكيونـسي ادعـا،هـا تفـاوتنيـابه توجهبابنابراين،

كفايـتزيني بخارتيروااز خودي ادعا اثباتي برا آوردن شاهدوستين صحيحانيحيمس

ي نمازهـاارياخت حالدر9اكرم امبريپكه است بارهنيادري بخارتيروا چون كند؛ نمي

نراءعشاو مغربنيهمچنو عصرو ظهر  مـتن بـاي بخارثيحدسهيمقالذا. مود با هم جمع

در دقـت بدون دانستن،9امبريپ طرفازانيهودياز نماز اخذليدلراآنو مقدس كتاب

از. كنـدينمـ كفايـت خاورشناساني مدعا اثباتي برانيا لذا؛است عباراتدوهر مضمون



ميطرف ديگر، هر مشابهتي دليل بر اخذ دين لاحق از دين سابق نيست، بلكـه مـ ديـؤتوانـد

و اكمـل آن اصل تشريع يك عمل عبادي مثلاً نماز در اديان مختلف باشد كه مـصداق اتـم

. به صورت نهايي تشريع شده استودر خاتميت تجليّ يافته 

اند، نمـاز يهوديـت از اسـلام تـأثير البته بايد افزود، آن گونه كه برخي از محققان گفته

كه از موارد تعديل پذيرفته است؛ چه  موسي بن ميمون در دين يهـود بـه وجـود آورد، هايي

.شود؛ زيرا معروف است كه او از اسلام تأثير زيادي پذيرفته بود شامل نماز نيز مي

و4 وـ مستشرقان 9اخلاق پيامبر صفات

زي9مستشرقان نسبت به تاريخ اسلامي، به ويژه سيره پيامبر اكرم دي از خودا، اهتمام

و   مطـرحرا ادعاهـايي9اكـرم امبريـپي اجتمـاعوي فـرديهـايژگيوهب راجعنشان داده

طي).148ـ 135شرقاوي، الاستشراق،:ك.ر(نداهكرد يهـا ادعـاازي برخ بخشدواكنون

.ميكنيمي بررسو نقدرا آنها

و) الف 9 پيامبر اكرميفرديهايژگيومستشرقان

بودن» امي«د متضاد نسبت به صفت كنيم كه مستشرقان دو رويكر در ابتدا يادآوري مي

مي. اند در پيش گرفته9پيامبر اكرم  ) بـه معنـاي ناخوانـا بـودن(پيـامبر امـي: گوينـد برخي

انـد؛ بنـابراين، طبـق ايـن نبوده، بلكه مسلمانان براي اثبات اعجاز قرآن چنـين ادعـايي كـرده

مي نه تنها ام9ديدگاه، پيامبر اكرم و بنويسيدتوانست بخواني نبود، بلكه .د

 را بـه معنـاي حقيقـي آن يعنـي ناخوانـا9در مقابل، گروهي ديگر، امي بودن پيـامبر

و از اين طريق خواسته و نانويسا بودن آن حضرت گرفته 9اند شخصيت پيامبر اكرم بودن

و وحي و ديـن جديـدي را به عنوان كسي كه صاحب شريعت است الهي بـر او نـازل شـده

المرطعنـي، افترائـات المستـشرقين علـي:ك.ر(و خدشه قرار دهند آورده است، مورد طعن 

 بـه نسبتييادعاها،»يام« توجه به واژهبا ازخاورشناسانيا عده،با اين حال ). 191الاسلام، 

:؛ براي نمونهكردند مطرح9حضرت آن

ي كـسي امـو اسـتسيجنتـال معـادل پرسـت،بتي معنابه»يام«:ديگويم نگرربشـ1

بــدوي، دفــاع از قــرآن در برابــر آراي(سديــبنو توانــدينمــو بخوانــد توانــديمــ كــه اســت

).2/424مستشرقان، 



 آگـاه مـراد بلكـه،ستيـن قرائـتو كتاب ندانستني معنابهي ام:ديگويمنوكلسينـ2

فـؤاد،(دانستمي خواندنو نوشتنديبا لذا؛بود تاجر محمدزيرا؛استي قبل كتباز نبودن

.)206ترائات المستشرقين، من اف

صـادقي،(است نوشتهرا قرآنكه استركيزيا سندهينو محمد:ديگويمولرودـ3

ص  .)159رويكرد خاورشناسان به قرآن،

يبررس

گوييم، اعجاز قرآن صفت ذاتي قرآن اسـتو قـرآن بمـا اجمالاً در پاسخ گروه نخست مي

آن از سـوي خداونـد بـه واسـطه جبرئيـل امـين بـر هو قرآن، معجزه است؛ يعني آنچه به عنوان قر 

 نازل شده، خود داراي اعجاز است؛ لذا به چيزي ديگـر خـارج از خـود نيـاز9محمد مصطفي 

مي. ندارد تا اعجاز آن اثبات شود والْجِـنُّ(: فرمايد براي همين خداوند تِ الْـإِنسعتَملَّئنِِ اج قُل

ظهَِيراً أَن يأْتوُا بِمثِْلِ هذاَ الْعلَى لبِعضٍ مُضهعكَانَ ب َلوأْتوُنَ بِمثِلْهِِ ولاَ ي ).88/ اسراء()قرُآْنِ

»ابـنهكـ چنـان،اسـت آمده»خواندينموسدينوينمكهيكس«ي معنابه لغتدر»يام 

.)1/220ابن منظور، لسان العرب،( است نخوانده درس به معناي«يام«:سدينويم منظور

هـو(هيـآوسديـنويمنهو خوانديمراي كتابنهكه استيكسي ام:ديگويم راغب

رسولاً  فِي الْأمُيينَ ناخوانـدگان او كـسى اسـت كـه در ميـان درس«)2/ جمعه(؛)الَّذيِ بعثَ

).208راغب اصفهاني،(است شده حملي معننيهمبه،»اى از خودشان برانگيخت فرستاده

 ننوشـتنو نخوانـدن بـه آنهـايهمگكه كرده ذكري معن چند»امي«اژهوي برايوطيس

 بـر يعني باقي ماندن»ام«به منسوب.2؛ نوشتهوخطبا ناآشناو نخوانده درس.1:گردديبرم

و نوشـتندينمـ كـه بود مردمتياكثر برعادتيعني امتاز مشتق.3 مادرزادي بودن؛ حالت

فهيشـرهيـآ دربـارهيعـنخميابـراهاز حـاتمياب.استدهآمثيدرحد چنانچه،خواندندينم

ي عنـي»أقـريولا كتـبيلا كـان«: گفـتيعـنخ؟چـهيعني»يامي النب«:ديپرس اعراف 157

زيـني طبرسـ علامـه).3/131سـيوطي، الـدرالمنثور،(خوانـدينمـو نوشـتينمـ9پيامبر

م(دسينوينمو خواندينمكه استيكسي ام:سدينويم ).4/373جمع البيان، طبرسي،

اسـلامي گـزارشخيتـاردركه استنيا»يام«براي نخواندنو ننوشتني معنادليل بر

يحت9نشده كه پيامبر اكرم  ي بـرا9، بلكـه آن حـضرت باشـد نوشتهرايزيچ باركي

.كرديم استفادهمخصوص رانيدبو كاتبانازساؤرو اقوام مكاتبات به نوشتن



و ننوشتن پيامبر اكرميخيرتا شواهدازي برخ : بدين قرار است9دال بر نخواندن

 امبريـپ اگـرويلـيقل عـده جـز بودنـد سواديب مكهدر9اكرم امبريپ عصر مردم اكثر

لبتـه ايـن منافـات بـر توانـاييا. شـديم نقلخيتاردراًحتم،خوانديمو نوشتيم9اكرم

و نوشـتن نيـست؛ چـون سـند9پيامبر اكرم  ي وجـود نـدارد كـه آن حـضرت بر خوانـدن

تتَلْوُا(توانست بنويسد يا بخواند، بلكه آنچه نسبت به اين ويژگي ايشان آمده، نمي كنُت وما

مِينِكبِي تخَطَُّه ولاَ كتَِابٍ منِ قبَلهِِ ) قـرآن(و پـيش از ايـن«اسـت؛ يعنـي)48/ عنكبـوت()منِ

همچنـين.»نوشـتى با دسـت راسـتت آن را نمـىو] كردىو پيروى نمى[خواندى هيچ كتابى نمى

.معنا كرده بود، مؤيد اين معناست» كان لايكتب ولايقرأ«روايت پيشين نخعي كه امي را به 

 هـا نامـه نوشتني براو نيز دبيران) كتاّب الوحي(ديمج قرآن نگارشي برا كاتباننييتع

. گرفـت صـورت مـي9ماز سـوي پيـامبر اكـر المـالتيـبي ادار امورگريدو معاهداتو

 ـمعاو،عاصبن عمرو،انفّعبن عثمان،7طالب بن ابييعل:از اند عبارتاز آناني برخ ةي

ديـز،جبـل بـن معـاذ،شعبهبنرهيمغ،سرحياببن عبداالله،حسنه ابنليحبشر،انيسفياب بن

ة الـسير:ك.ر(ريـمن بـننيصحـ،صـلتبن جهم،كعببنيبأ،عيالرببنةحنظل،ثابتنب

.)64، النبويه وكيف حرفها المستشرقون

و مـسلمانانانيـم كـه اسـتهيـبيحد صـلح، صـدر اسـلاميخيتـار حوادثنيتر مهم يكي از

،نامـشرك طـرفاز، عمـرو بـنليسـهو9اكـرم امبريپ،خيتار نقل طبق. دادرخشيقرنامشرك

: فرمود9اكرم امبريپي وقت.نوشتراآن7 بن ابي طالبيعلو كردند آمادهرا نامه صلح مواد

 بـا خـدا رسـول محمـد كـه اسـتي مانيپنيا؛»...االله رسول محمدهيعل ماصالح هذا«

.ميشناسـينمـتيرسـم بـهرا تـو نبوتو رسالتما: گفتليسه،بستشيقر ندهينماليسه

 حـضرتي وقتـ.كـن پـاكرا»االله رسـول« لفظكه فرمود حضرتبه9اكرم امبريپ آنگاه

 اسـت نوشـتهرا»االله رسـول« كـهي دسـت،االله رسـولايـ:كـرد عـرضدبا كمالبا7علي

 كـه فرمـود7يعلـ حـضرت بـه9اكـرم امبريـپ آنگاه.نداردراآن كردن پاكتأجر

كه،بگذارد»االله رسول« لفظي بررورا شانيا انگشت 9امبراكرميـپ انگشت حضرت آنگاه

/1الارشـاد،د،يـمفخيش(ردك پاكراآن حضرتآن،گذاشت»االله رسول« لفظيروبر را

 فـروغ، سـبحاني جعفـر؛1/372،يالـور اعـلام،يطبرس؛1/209،اللغة كشف،يلارب؛120



و نوشـتينمـو خواندينم9اكرم امبريپكه دهديم نشان واقعهنيا.)678ـ 676ت،يابد

 بــنيعلــاز9اكــرم امبريــپ كــه نبــوديازيــن»خــدا رســول« لفــظ كــردن پــاكي بــرا الاّ

. كند پاكراآنتا بگذاردآنبررا انگشتشانكه بخواهد7طالببيا

، نگر شبري ادعاثيحدو قرآندرآن استعمال مواردوي لغوي معنابه توجهبابنابراين

و راآن لغـت نـه نـداهكـرد ذكـرسهآنكهيي معنا چون؛استليدل بدون رودولنيكلسون

. است آمدهخيتاروثيحد، قرآندرنآ برايييمعنانيچننهو كنديمديأيت

و:ب 9شبهات پيرامون ويژگي هاي اجتماعي پيامبر اكرممستشرقان

:ديگويموميه رابرت

 وجـود بـا.كـرد كـار بـه آغازتيحيمسبا مخالفتي مبنابركه استينيد گانهي اسلام

 موردنيادري سهمچيوه است نپرورانده جهانينيد تفكراتدررايديجددهياچيه،نيا

.)338هيوم، اديان زنده جهان،(است ننموده ادا

كهيبودل و مخالف،اسلام مذهبولياسرائيبن مقابلدر9اكرم امبريپ بر آن است

).220و 188بودلي، الرسول، حيات محمد،(بودتيحيمس مذهب ضد

 زور راسـاسب كـه شـده ظـاهر اسـلام نامبهينينو دشمن مشرقدر:ديگويمنيزي كول

.)نيالمستشرق شبهاتو الاسلاممقدادي، قؤاد كاظم،:ك.ر( است افتهيسيتأس

 بررسي

و اسـت نـابدي ـتوحي سـوبه مردم دعوتاءيانب بعثتو ارسالاز هدف اسلام نظر از

چنـينرا مهـمنيـاديـمج قـرآن.كردنـدبي ـتعقرا هدفنيهمزين عمل دانيمدرايانب همه

لاَ إِله إِلَّا أَنَا فَاعبـدونِوم(:كنديم بازگو هِ أَنَّهنوُحِي إِلَي رسولٍ إِلَّا منِ لِكَقب منِ أرَسلنَْا )ا

اى را نفرستاديم، جز اينكه به سوى او وحـى كـرديمو پيش از تو هيچ فرستاده«،)25/ انبياء(

پس«كه در حقيقت  .»پرستش كنيد] مرا[هيچ معبودى جز من نيست؛

خـويش نيـز رسـالت انجـامدر،ددارن مشتركي حقوقتيشخصاءيانب همهكهجاآن از

كلـي اصـل چنـد حـورمبـرزيـن آنهـايغـيتبل روشو راهو نـد داري همگـون نكاتو وجوه

 شومجهينتو گناهازرا مردم انذارلهيوسهباءيانب:»ريتبشو انذار«؛ اصولي از قبيل چرخديم



ومنـذرِيِنَ لِـئلاََّ(: خواننـديم فرا خداونديسوبهو دارنديم باز)جهنم( آن مبـشِّريِنَ رسلاً

علَى للِنَّاسِ فرسـتادگانى«،)165/نساء() اللهِّ حجةٌ بعد الرُّسلِ وكَانَ اللهّ عزيِزاً حكِيماً يكوُنَ

ح كه مژده  و هشداردهنده بودند، تا بعد از ايـن فرسـتادگان، بـراى مـردم جتـى بـر خـدا آور

و خدا شكست ناپذيرِ فرزانه است .»نباشد؛

 ظلـمو فـساد مقابلدر جهادو مبارزهايانب مهمفيوظاازيكي:»فسادو ظلمبا مبارزه«

. دامنگير جوامع است

.است مردمانيم اختلافو نزاع رفعاءيانبگريد رسالت:»اختلاف رفع«

ي جـاي جـادر كـه9امبراكرميـپكه است ممكن چگونه وجوهنيا نظرگرفتندر با

انيـماز اخـتلاف رفـعو كنـديمـاد ي ـعظمـتباحيمس حضرتازشيخو كلامدرو قرآن

 داشـتهي دشـمنو اخـتلافاونيـدوحيمس حضرتبا دانديم خودفيوظاازيكيرا مردم

 هـدف اشـتراك بـه توجـه بـا چون؛استيانب همهبيتكذينبكيبيتكذ،يطرفاز.باشد

جـواد(است رفتهينپذراايانب همه نبوتكه استآن مثل،كند انكاررا غمبريپكيهكي كس

).6/55آملي، سيره پيامبران در قرآن، 

الَّذيِنَ آتَينَـاهم الْكتَِـاب يعرِفوُنَـه(:نديبگوو باشند داشته اعتقاديدبا منانؤم،رونيا از

فَ  أَبنَاءهم وإِنَّ منِهْم لَيكتُْمونَ الحْقَّ وهم يعلَمونَكَما يعرِفوُنَ كسانى كـه«) 146/ بقره(،)ريِقاً

او ايـم، همـان گونـه كـه پـسران خـود را مـى به آنان داده] الهى[كتاب  را]محمـد[شناسـند،

و مسلماً دسته مى مى شناسند؛ مى اى از آنان حق را پنهان .»دانند دارند، در حالى كه آنان

رااءي ـانبازكيـچيهـ،ينبـك ي ـرسالتبه اعتقاد داشتنبا تواندينممنؤمكيي وقت

عتيوشـرنيدبا داردءايانببا مشترك هدفكهينبكي است ممكن چگونه،كندبيتكذ

. كندي دشمناوباو باشد مخالفش خودبر سابقي نب

: كنديم نقلنيچنرا9اكرم امبريپ نبوت دربارهحيمس حضرتيي شگويپديمج قرآن

)يـدنَ يـيـا بقاً لِمدصكُم مولُ اللَّهِ إِلَيسر إسِراَئِيلَ إِنِّي مريْم يابنِي وإِذْ قَالَ عِيسى ابنُ

فلََما جاءهم بِالْبينَاتِ قَالوُا  دمَأح همديِ اسعمنِ ب برِسَولٍ يأْتِي ومبشِّراًَ  هـذاَ سِـحرٌمنَِ التَّوراةِ

(= اى بنى اسـرائيل«: هنگامى را كه عيسى، پسر مريم، گفت) يادكن(و«،)6/صف()مبِينٌ

از در واقع من فرستاده )! فرزندان يعقوب  ى خدا به سوى شمايم؛ در حـالى كـه مؤيـد آنچـه

و مژده او]و[آيـد اى هستم كـه بعـد از مـن مـى آور فرستاده تورات كه پيش از من بوده نـام



: بـه سراغـشان آمـد، گفتنـد) آسا معجزه(هاى روشن هنگامى كه با دليل]لى[و».احمد است

.»اين سحرى آشكار است

: است آمده قرآندرزين قرآن طرفاز7حيمس حضرت رسالتقيتصد

وأُمه صِـدي( قبَلهِِ الرُّسلُ منِ َخلَت ولٌ قَدسر مريْم إِلَّا قةٌَ كَانَـا يـأْكلاَُنِ ما الْمسِيح ابنُ

اموى مسيح، پسر مريم، جز فرستاده«،)75/ مائده()الطَّع اى نيـست، كـه بـه يقـين، پـيش از

و مادرش، بسيار راست) ديگرى(، فرستادگان)نيز( مى بودند؛ »خوردند گو بود؛ هر دو غذا

: كنديم اعلانانيجهانبه چنينرا7حيمس حضرت، نبوتگريدياهيآدرقرآن كريم

والنَّـصارى( ودهنوُا لاَتتََّخِذوُا الْيا الَّذيِنَ آمهَاأيـن يمو أوَلِيـاء بعـضٍ مُـضهعب ـاءلِيَأو

لايَهديِ الْقوَم الظَّالِمِينَ ّإِنَّ الله مْمنِه فَإِنَّه منِكُم اى كسانى كه ايمـان«،)51/ مائده()يتوَلَّهم

و مــسيحيان را هــم! ايــددهآور مگيريــد؛ برخــى از آنــان]و دوســتان خــود[پيمانــان يهوديــان

هم]ديگر[برخى]و دوستان[پيمانان هم و هر كه از شما با آنان شـود،]و دوسـت[پيمـان ند؛

.»كند پس در حقيقت او از آنان است؛ به راستى كه خدا گروه ستمكاران را رهنمايى نمى

 كـرده منعانيحيمسوانيهوديبا شدندهيعقهموي دوستازرا مانانمسلكهياتيآ اما

تا مسلمانانبهو است دهيـعق خـاطر بـه،)29/ توبـه:ك.ر(كننـد جنـگ آنهابا دستور داده

ي هودي خاطربهنه است بودهانيحيومسانيهودي آلود شركوي خراف . آنان بودنيحيمساي

واني ـهودي بـالاتامـوو شـدندهيـعق هـماز منـانؤم بقـره51هيـآدر:نـديگويمنامفسر

واني ـهودي چون توبه29هيآدرو)2/633ابن عربي، احكام القرآن،(نداهشد منعانيحيمس

 مطرحرا آنهابا قتال قرآن لذا؛دنديورزيم اسرار كفربرو كردندينم اتباعحقازانيحيمس

).2/41جرجاني، آيات الاحكام،(است كرده

تـا شـده موجـب آنهـاملعودهيعقدر انحرافكهميابييمدرهيآدونيادر دقت با

 عـدموي گمراهـو كفـر بـر اصـرارو شـوند منـعانيحيمسوانيهوديباي دوستزا مسلمانان

اتيـآدر.كنـد امـرآن اهلبا قتالبهار مسلمانان خداوندتا شده موجب نيزحقاز اطاعت

 خداونــد چنانچـه،شـدندخيتـوب نادرسـتي هـا درخواســت اطرخـ بـهي موسـ قـوم،گذشـته

علىَ(:ديفرمايم إسِراَئِيلَ البْحرَ فَأَتوَا ببِنِي علَـىوجاوزنَا لهَـم قَـالوُاقوَمٍ يعكُفُـونَ أصَـنَامٍ

قوَم تَجهلُ ةٌ قَالَ إِنَّكُمِآله مَله كَما لنََا إِلهاً و بنى اسرائيل«،)138/اعراف()ونَياموسى اجعلْ



و) فرزندان يعقوب (= به گروهى رسـيدند كـه مجـاور) در راه خود(را از دريا عبور داديم؛

(بودند) در حال پرستش(هايشان بت ) تو هـم(«: به موسى گفتند) اسرائيل در اين هنگام، بنى.

در«: گفـت) موسـى(».اسـت براى ما معبودى قرار ده، همان گونه كه بـراى آنـان معبـودانى

.»!كنيد واقع شما گروهى هستيد كه نادانى مى

:ك.ر(اسـت كـردهحيتقبـ معقولانـهريـغ شنهاديـپ دليلبهراخود قومي موس حضرت

ي نـادانو جهـلي پرسـت بـت سرچـشمه چون.)7/137جوادي آملي، سيره پيامبران در قرآن

 قـومك ي ـسـرانجام اينكـه هـمو اسـت جـهينتيبـ شانيـها رنجو هودهيب عملشانو است بشر

.)2/87مكارم، برگزيده تفسير نمونه،(كشديمي نابودو هلاكتبه مشركو پرست بت

 بـاز كـه شـدند خواسـتاررايزيـچي موسـ حـضرت بـهشيخو شنهاديپدري موس قوم

علَيهِ(: كردحيتقبرا آنهاي موس حضرت تنَُزِّلَ كتَِيسأَ لُك أَهلُ الْكتَِابِ أَن ماءِماباً مِـنَ الـس

موسى  سأَلوُا فَقَد بظِلُْمهِِـم جهرةًَ فَأخََـذَتهْم الـصاعِقةَُ ّأرَِنَا الله منِ ذلِك فَقَالوُا /نـساء() أَكبْرَ

مى) يهوديانِ(«،)153 بر آنـان فـرود) بارهيك(خواهند كه كتابى از آسمان اهل كتاب از تو

و به يقين از  خـدا را آشـكارا بـه مـا:و گفتنـد تـر از ايـن را خواسـتند، موسى بزرگ آورى؛

.»پس به خاطر ستمشان، آذرخش آنان را فرو گرفت!بنماى

نمودن آن، آنـان بازگو ضمنديمج قرآنكه داشتندي خرافيادهيعقزينانيحيمسنيچن هم

إنَِّ اللهّ(:كننديم سرزنش را قاَلوُا كفَرََ الَّذيِنَ َثلاَثَةٍَلقَد : كـسانى كـه گفتنـد«،)73/ مائده()ثاَلثُِ

از[در واقع، خدا سومين چنـين قاطعانـه قـرآن لـذا. به يقين، كفـر ورزيدنـد. است] خدا[سه] خدا

واحدِ(: است داده جواب إلِه إلَِّا إلِهٍ منِْ و هـيچ معبـودى جـز معبـود يگانـه«،)73/ مائـده()وما

ينتْهَـوا عمـا وإِن لَـم(:ديفرمايمهيآ ادامهدرخيتوبوديتهد مقامدر رو، خداوند از اين.»نيست

أَلِيم ذاَبع مْمنِه مى«،)73/ مائده()يقوُلوُنَ لَيمسنَّ الَّذيِنَ كَفرَوُا گويند، پايانو اگر به آنچه

.»رسيدندهند، حتماً، به كسانى از آنان كه كفر ورزيدند، عذاب دردناكى خواهد 

:ديفرمايمانيحيمسوانيهوديآلود شركدهيعقبا بيانگريدهيآ در

)اههِِمْبِـأَفو مُلهقَـو نُ اللهِّ ذلِكاب سِيحى الْمارقَالتَِ النَّصنُ اللهِّ ورٌ ابَزيع ودهقَالتَِ الْيو

 مَـلُ قَـاتلَهقَب منِ قوَلَ الَّذيِنَ كَفرَوُا و يهوديـان«،)30/ توبـه()يؤْفَكُـونَ اللّـه أَنَّـى يضَاهئِوُنَ

اين سخن آنان اسـت».مسيح پسر خداست«:و مسيحيان گفتند».عزَير پسر خداست«: گفتند



مى،با دهانشان كه به گفتار كسانى كه قبلاً كفر ورزيدند ! خدا آنان را بكشد.جويند شباهت

حق(چگونه مى) از ي حـد تـازيـن كتـاب اهـل مـورددر قـرآندر اگـر.»!شـوند بازگردانده

در شـركازي نـوع بـه شانشـيگراوديتوحاز انحرافشان دليلبه،آمده عملبهيريسختگ

.)2/195مكارم، برگزيده تفسير نمونه،(است عبادتدر شركودهيعق

 بـه،اسـت قـرار داده نكـوهش مـوردراانيحيمـسايانيهودي9اكرم امبريپ اگر پس

وي موسـ حـضرت( خودشـاناءي ـانب حتـي تـا آنجـا كـه آنهاسـتيدي ـتوحريغدهيعق دليل

را بنيزين)حيمس حضرت ؛ كردنـدو تقبـيحخيتوبآلودي دليل چنين عقايد شركبهاسرائيل

ويتضـدي معنـا بـهنيـاو اسـتيانبةهمـ فـهيوظ غلطدهيوعق فرهنگهيعل جهادبنابراين،

ي ادعـا با توجه به آنچه گفتـه شـد،.ستينلياسرائ بنينيدكليّتبا9امبراكرميپتمخالف

. نيستي اسلام منابعدر دقت بدونچيزي جز بيان مطالبيوميه رابرت

 دهديم نشان9اكرم امبريپي عملرهيس چون؛است تعصبازي ناشزيني كولي ادعا

بـلاغا زور زبـان بـه شان، اسـلام را هـيچ وقـت وفاتتا رسالتغيتبلي ابتداازآن حضرت كه

.است نموده دعوت اسلامبهرا مردم،خلق حسنبا هموارهونكرده 

 مـورد)يمدنويمك(دوراندوهردر حضرتآنزيآم مسالمتيستيهمز ديگر اينكه

از مكـهدرو پيـروانش9پيـامبر آزارو زحمات تحمل چنانچه؛باشديمزين مخالفان قبول

 بـودن بردبـارقيمـصادنيبـارزتر،مكه فتح هنگامآن حضرتي عموم عفوو دشمناني سو

. باشديم حضرت آن

 درستزين9اكرم امبريپ طرفازيديجدةدياهئارا برعدمي مبنوميه رابرتي ادعا

 كتـاب بـاراآن،باشد داشته دقت9امبريپ سنتو قرآنبه مستشرقنيا اگر چون؛ستين

وديـجدو عقـلنيقـرياهـدهيـاتيبـشري بـراكي كدامكهنديبيم،كندسهيمقا مقدس

 حكمـتازر سرشـا9امبريپتسنّوديمج قرآن.است آورده مختلفيها زمانبا سازگار

بهنيقوانو .است جامعهو فردمربوط

 گيري نتيجه

ــهيزمدر شــده مطــرح مباحــث مجمــوع از ــون ســيره خاورشناســان شــبهاترد ن پيرام

 برخـورد،بودني اممفهوم،نمازع تشري،حضرتآنيديتوحدهيعقاز قبيل9امبراكرميپ



 بـر7حيمـس حـضرت بـه حـضرتآن نگـرش نحـوهوانيـادگريدپيروانبا حضرت آن

در بدون خاورشناساني ادعاهاكهديآيم و دقت و اسـت بـودهي اسـلام معتبـر منـابع تعمق

سر آنهاياظهارهابرخي از .و از روي تعصب است حضرتآنباو دشمني عناد از

د نـشان از آن دارد كـه،يمـدنويمك دوراندوهردر9اكرم امبريپرهيسر مطالعه

در آنهـا اشـتراك، بـا وجـه درباره خداوند عرب مردمعقيدهبا حضرتآن توحيديدهيعق

.داردي اساس فرق»االله« نام

و مسيحيت انجام مي شـود فـرق اساسـي نماز تشريع شده در اسلام با آنچه در يهوديت

.وجود مشابهت دليل اقتباس نيست، بلكه اين امر مؤيد تشريع اصل نماز استدارد؛ هر چند 

 مبني بر اعمال خـشونت بـا9ادعاي خاورشناسان پيرامون سيره اجتماعي پيامبر اكرم

و صـلحنامه؛ چه ناپذير است پيروان ديگر اديان ديگر توجيه  اعلام عفو عمومي در فتح مكـه

.قعيت استبا يهوديان مدينه خود گوياي اين وا

كه ثابت9اكرم امبريپ بودني اماز بحث در  نوشـتهرا قرآنكه رودولي ادعاها شد

و بـراي اثبـات اعجـاز بـه دانستيم امبريپ ، پذيرفتني نيست؛ چه قرآن في نفسه اعجـاز دارد

و ام و ننوشـتن9ي بودن پيامبر اكـرم چيزي خارج از خود نياز ندارد  بـه معنـاي نخوانـدن

. شده، پذيرفتني نيست مطرح»يام«واژه برايكهيگريدي معان ضمندر.است
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